توت شیرین                                                                                                                        

زیر درختِ توت توی حیاط کمی دراز کشید و زیر نور دلچسپ آفتابِ صبح ، به خواب رفت . رویای سفر دریایی اش را روزها بود که در سر داشت. دریا را بخاطر داشت و آن تندبادِ عجیب که نزدیک بود قایقش را واژگون کند . روی قایق ، اتاقکی کوچک را ساخته بود . به درونِ اتاقک، پناه برد . هوای سردِ بیرون ، فضای گرمِ اتاقک را دلچسب کرده بود . پنجره ی کوچکِ اتاقک از شدت باد گاهی بهم میخورد، اما او نمی ترسید. پدرش همیشه می گفت :"مرد دریا از طوفان و باد نمی ترسد" . او هم میخواست مثل پدرش باشد . مردِ دریا ... چند بار زیر زبانی با خودش تکرار کرد : مردِ دریا ..‌ ! چه امواجِ مثبتی داشت این دو کلمه و به او آرامشی عجیب می داد . از پدرش که سال ها بود، دیگر نگاهش را نداشت ، تشکر کرد. و با خودش گفت : پدر! می دانم که سال هاست خانه ات را زیر دریا ساخته ای و حرفای مرا می شنوی ... ولی پدر آمده ام پیدایت کنم و تا همیشه پیشت بمانم. پدر؛ من عاشق دریا هستم . میخواهم تا همیشه کنار تو زندگی کنم . لیوان شیر گرمش را سر کشید و تا تَه خورد . نیروی عجیبی را در خودش حس می کرد . راستی برای چه دل به دریا زده بود . کسی به درِ اتاقک چند بار زد . چه جالب مهمان داشت ؛ یک مهمان دریایی ... ! در را با تردید و کمی دلشوره باز کرد ... پدرش بود؛ باورش نمی شد .خودش را در هیجانی عجیب ، گم کرده بود . پدرش گفت : پسرم تو داری می لرزی !                                              ...
او را به آغوش کشید . و گرمای عجیب بوی تنش و بوی باروت و بوی ایثار و بوی خدا ... همه ی وجودش را گرفت ‌. و انگشتانش بود که میان موهایش چه نرم می خزید و او را به خوابی آرام برد و دلش نمی خواست این لحظه ها خواب باشد .او بعد از سال ها به آرزویش ؛ به اقیانوسِ آرامِ پدرش رسیده بود .                                     ...
جیب های پدر ، پر از توت بود. او توتِ شیرینی را در دهانش گذاشت و از طعمش شگفت زده شد. در عمرش چنین توتی نخورده بود ..."توت بهشتی                                                                                     " !
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